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ناطور باد
یادداشتی بر نمایشگاه نقاشی 

ساوالان جماعتی

در نمایشگاه «ناطور باد» که به تازگی در 
گالری آتبین برگزار شده، ساوالان جماعتی 
بار دیگــر با درختانش بازمی گردد؛ اما این  
بار نه صرفا برای ســتایش طبیعت، بلکه 
برای روایت ایســتادگی و قدرت. در آثار او 
وفاداری به یک موتیــف، مانع از تحول و 
تنــوع در زبان بصری اش نشــده. درخت 
از نخســتین مجموعه هــای او تاکنــون، 
حضــوری مداوم و کلیدی داشــته، اما در 
هر دوره با لحنی متفاوت ظاهر شــده: گاه 
آکنده از نوعی نوستالژی زیباشناختی، گاه 
با لحنی تراژیک و گاه، چنان که در «ناطور 
بــاد» می بینیم، بــا حالتــی قهرمانانه و 
اگزیستانسیال که نه تنها با عناصر طبیعی، 
بلکه با روان و حافظه جمعی ما ســخن 

می گوید.
درختــان در این مجموعه به شــکلی 
پخته تــر و مفهومی تر پرداخته شــده اند. 
نوعی ایســتایی و در عین حــال پویایی در 
تصویر تراژیــک تنه ها و شــاخه ها حس 
می شود؛ گویی هر درخت، قهرمانی است 
که در برابر فراموشی، زوال، زمان و فقدان 
ایســتاده اســت. اما پویایی و حرکتی که 
باد در شــمایل بوم های بزرگ ایجاد کرده، 
تماشــاگر را مانند مسافری فرضی در نظر 
می گیرد که در حرکت اســت. همان گونه 
که تصویر با ســرعت از مقابل چشمانش 
عبــور می کنــد، تأثیــر آرامش بخــش و 
عمیق خــودش را بر ذهن و روان او باقی 

می گذارد.

درختان ناطــور باد نــه در حال زوال 
و فروپاشــی، بلکــه در حالــت زایــش و 
رویش فزاینده ای از حس و رنگ هســتند؛ 
رنگ هایــی عمومــا ســرد اما نــه لاجرم 
بی روح. آنچه در نخستین مواجهه جلب 
توجه می کند، نوعــی تلفیق میان مهار و 
رهایی در اجراست. او از زبان رنگ، بافت  
و ترکیب بنــدی به  گونه ای ویژه اســتفاده 
می کنــد، به  طــوری کــه درختانش، هم 
عینی انــد و هم در آســتانه فروپاشــی به 

فرم های انتزاعی.
پالت رنگی جماعتی در این مجموعه 
گرایشــی بــه تُن هــای خاکی، ســبزهای 
خامــوش، خاکســتری ها و گاه لکه هــای 
قرمز فروخورده دارد. رنگ ها اغلب ســرد 
و زمینی انــد. این رنگ ها نه فقط بازتابی از 
طبیعت، بلکه انعکاسی از درون مایه های 
حسی آثار هســتند. در این مجموعه، نور 
از منبعی مشــخص نمی آید، بلکه از دل 
فرم ها و سطوح می جوشــد. روشنایی به 
شــکلی پراکنده و درونــی در بوم حضور 
دارد و ایــن خود به فضایــی وهم آلود و 

ذن گونه دامن می زند.
ســطح های بافت دار در آثار جماعتی 
قدرت  دارنــد.  منحصر به فردی  اهمیــت 
ضخیــم،  رنگ هــای  از  اســتفاده  در  او 
حــرکات ســنگین قلم مــو  و تکنیک هایی 
ماننــد لکه گــذاری کــه رد اثــر را حفظ 
می کننــد. درختــان در آثــار او اغلب در 
ترکیب بندی هــای قائــم قــرار می گیرند. 
گاهی در گســتره بوم ما با یک تک درخت 
تنهــا مواجه هســتیم که فضــای خالی 
اطرافــش در انتقال حس تنهایی در برابر 
بادهای جهان هستی به خوبی عمل کرده 
اســت. اما در ســویی دیگــر درختانی به 
تراکم در کنار هم قرار گرفته اند به گونه ای 
کــه یک عصیان دســته جمعی را نشــان 
می دهند. جماعتی با آزادی عمل بسیاری 
در حرکــت دادن به قلم مــو کار می کند و 
این آثارش را واجد کیفیتی دینامیک کرده  
اســت. این حرکات قلم مو و ضرب دست 
او بر گســتره بوم، توانسته در انتقال حس 
عبور باد از ســطح بوم نقاشــی به خوبی 
عمــل کند و حرکــت را در ترکیب بصری 
یــادآوری  کنــد، گویی بیننده نیــز در حال 

حرکت است.
در مقایســه با دوره های قبلی، «ناطور 
باد» نشــانه پختگی و تحــول در کارنامه 
هنرمند اســت. در آثار پیشــین درخت ها 
بیشتر در بستری شــاعرانه و تغزلی ظاهر 
می شــدند. اما در مجموعه «ناطور باد»، 
درخت دیگر فقط موضوع نقاشی نیست، 
بلکه بــه یک «شــخصیت» بدل شــده، 
درخت شبیه حافظی از جهان قدیم است. 
این تحول، گویای حرکت نقاش از نقاشی 
طبیعت به درکی مفهومی تر از هســتی  و 

رسیدن به فضایی ذهنی و فلسفی  است.

نقطه مشترک یا چالش های پنهان
به بهانه عملکرد انجمن صنفی طراحان 

و هفته گرافیک

گرافیک ایران، با وجود اســتعدادهای درخشان و پشتوانه فرهنگی 
غنی، در باتلاقی از مشکلات ســاختاری و حرفه ای گرفتار است. از 
کیفیت ناهمگون آثار تجاری تا انزوای نسبی در صحنه جهانی، این حوزه 
با بحران هایی دست وپنجه نرم می کند که بخش عمده آن به ضعف های 
مدیریتی و سیاســت گذاری برمی گردد. انجمن صنفــی طراحان گرافیک 
ایران که از ســال ۱۳۷۶ قرار بود ســکان دار این حرفه باشد، در بسیاری از 
زمینه ها ناکام مانده و نتوانســته انتظارات جامعه طراحان را برآورده کند. 
آیــا این نهاد واقعا در خدمت گرافیک ایران اســت یا صرفا به ســاختاری 

تشریفاتی بدل شده؟
گرافیــک معاصر ایران، با دسترســی بــه ابزارهای دیجیتــال، از نظر 
فنی پیشــرفت چشــمگیری داشــته اســت. طراحان جوان در برندینگ، 
موشــن گرافیک و تبلیغات محیطی آثاری خلق می کنند که گاه در منطقه 
توجهات را جلب می کند. اما این پیشرفت، زیر سایه فقدان استانداردهای 
حرفــه ای و نظارت کیفــی رنگ می بازد. پروژه های تجاری که ســرعت و 
هزینه را بر کیفیت ترجیح می دهند، اغلب به تولید آثاری ســطحی و فاقد 
هویت منجر می شــوند. انجمن که باید نگهبان کیفیت و ارزش این حرفه 
باشــد، در این زمینه عملا غایب است و هیچ سازوکار مؤثری برای ارتقای 

استانداردها ارائه نکرده است.

تعرفه های ســالانه انجمن که از سال ۱۳۶۴ تدوین می شوند، قرار بود 
ســپری در برابر رقابت های قیمتی مخرب باشند. این تعرفه ها، در تئوری، 
ارزش کار طراحــان را حفــظ می کنند، اما در عمل، بســیاری از طراحان، 
به ویژه نوپاها، آنها را غیرواقعــی و مانعی برای جذب پروژه های کوچک 
می دانند. انتقادها در فضای مجازی نشــان می دهد کــه این تعرفه ها با 
نیازهای بازار همخوان نیستند. انجمن به جای بازنگری جدی و گفت وگو 
با بدنه طراحان، گویی در برج عاج خود نشســته و با تعویض هیئت مدیره 
در دوره هــای مختلف بــا نگرش های ســلیقه ای این شــکاف روزبه روز 

عمیق تر می شود.
در حوزه فعالیت های فرهنگی، انجمن با برگزاری نمایشگاه هایی مانند 
«نقطه دید» در ســال ۱۴۰۱ و رویدادهای هفته گرافیک، تلاش هایی برای 
نمایش استعدادها کرده است. همکاری با موزه گرافیک ایران و پروژه هایی 
مانند «محک ۳۳» نیز قابل  تقدیر است. اما این اقدامات، عمدتا در تهران 
متمرکزند و طراحان شــهرهای دیگر که بخش بزرگی از جامعه گرافیک 
را تشــکیل می دهند، عملا از آن بی بهره اند. این تمرکزگرایی، نشــانه ای از 
بی توجهی انجمن به فراگیری و عدالت حرفه ای است. چرا فعالیت های 

انجمن به جای تبدیل شدن به جریانی ملی، در پایتخت محصور مانده؟
آموزش، پاشنه آشــیل دیگر این حرفه اســت. کمیته آموزش انجمن با 
رویدادهایی مانند «هفت رنگ» گام هایی برداشته، اما این تلاش ها پراکنده 
و ناکافی انــد. طراحان جوان نیاز بــه دوره های تخصصی دارند که نه تنها 
ابزارهــای فنی، بلکه تفکر خلاق و اســتراتژی های حرفــه ای را آموزش 
دهد. نبود یک نظام آموزشــی منسجم و همگام با استانداردهای جهانی، 
گرافیک ایران را در رقابت با بازارهای بین المللی عقب نگه داشــته است. 
انجمن می توانست با همکاری دانشگاه ها یا پلتفرم های جهانی، این خلأ 

را پر کند، اما این فرصت همچنان بلااستفاده مانده است.
ارتبــاط با جهــان، یکی دیگر از نقاط ضعف آشــکار اســت. عضویت 
انجمن در ico-D از ســال ۱۳۸۱، قرار بود پلی به ســوی صحنه جهانی 
باشد، اما این عضویت به مشارکت فعال یا معرفی گسترده طراحان ایرانی 
منجر نشــده اســت. در حالی که گرافیک جهانی با سرعتی سرسام آور در 
حال تحول است، ایران در حاشیه مانده و طراحانش کمتر در رویدادهای 
بین المللی دیده می شوند. انجمن می توانست با دعوت از استادان جهانی 
یا ایجاد شــبکه های همکاری، این انزوا را بشــکند، اما این حوزه همچنان 

خاکستری است.
گرافیک ایران، با وجود پتانســیل های بی نظیر، در تله ای از چالش های 
ســاختاری گرفتار اســت. ایــن انجمن، با وجــود برخی دســتاوردها در 
تعرفه گــذاری و فعالیت های فرهنگی، در رفع نیازهــای واقعی جامعه 
طراحــان ناکام مانده اســت. تمرکززدایی از تهــران، بازنگری تعرفه ها با 
نگاهی بــه واقعیت های بازار، ایجاد نظام آموزشــی حرفــه ای و تقویت 
ارتباطات جهانــی، گام هایی ضروری برای نجات ایــن حرفه اند. گرافیک 
ایران می تواند در جهان بدرخشد، اما فقط در صورتی که انجمن از حالت 
تشــریفاتی خارج شود و با جســارت و تعهد، در خدمت طراحان و آینده 

این هنر قرار گیرد.

نگاه خانه

تجسمیتجسمی

ابراهیــم حقیقی، متولد ســال ۱۳۲۸ طراح گرافیک، عکاس، نقــاش، کارگردان و مدیر 
هنری ایرانی، فعالیت حرفه ای خود را در زمینه گرافیک از ســال ۱۳۴۸ آغاز کرد. او عضو 
انجمــن بین المللی طراحان گرافیک (AGI)، عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و 
عضو انجمن فیلم سازان مستند ایران اســت. او در نمایشگاه های بسیاری حضور داشته و 
جوایز بســیاری را از آن خود کرده اســت. ابراهیم حقیقی در طول فعالیت کاری خود در 
نمایشــگاه های متعدد دوســالانه، انفرادی و گروهی در زمینه های مختلف هنری، داخل 
و خارج از کشــور شرکت داشته اســت. این روزها گالری ســهراب، میزبان نمایشگاهی از 
مجموعه آثار نقاشــی این هنرمند، تحت عنوان برویَد گل و بشــکفد نوبهار است. کیانوش 

معتقدی در استیتمنت این نمایشگاه آورده است:
در چیدمان هایــی از نقاشــی طبیعــت  بی جان (شــامل گل ها و میوه  هــا)، در ترکیبی 
ساختارمند، با نوشــتار و رنگ های گرم و پر انرژی در هم تلفیق شده تا بدون در نظرگرفتن 
چارچوب هــای ســنتی خطاطــی و الگوهــای از پیش تعیین شــده در نقاشــی، تصویری 

کمال گرایانه و رها از اندیشه پویای هنرمند را نشان دهد.
حقیقــی به دنبال «خوش نویســی» نیســت. او می کوشــد تا از خــط به مثابه موتیفی 
تصویری در تکمیل فرایند نقاشی هایش بهره بگیرد. در اینجا مسئله ترکیب بندی و انتخاب 
رنگ های پربســامد؛ پیوندی ناگسســتنی میان عناصر تصویری و نوشــتار ایجاد کرده و این 
بافتار رنگارنگ، با ایجاد ریتم و کلیتی خودبســنده، حرکتی پیوسته و سیال را در سطح بوم 

القا می کند که هر بیننده ای را افسون خواهد کرد.
این نمایشگاه بهانه ای شد تا با ابراهیم حقیقی یک گفت وگوی کوتاه داشته باشیم.

ابتدا درباره آثار تازه به نمایش درآمده شما در گالری سهراب صحبت کنیم. این مجموعه   �
از کجا آغاز شــده و آیا دغدغه یا مفهوم خاصی پشت آن بوده؟ درباره روند شکل گیری این 

مجموعه برای ما بگویید.
این مجموعه دو ســال به طول انجامید، ســال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳. این آثار در اصل در 
تداوم نمایشــگاه های خط نگاره هاست که از ســال ۱۳۷۲ شروع کردم و اولین مجموعه از 
آنها در ســال ۱۳۷۴ در گالری گلســتان به نمایش درآمد. آن مجموعــه ادامه پیدا کرد و 

بالطبع در این میان تغییرات زیادی هم ایجاد شد تا به اینجا رسید.
عنوان نمایشگاه بروید گل و بشکفد نوبهار است. این عنوان از کجا آمده  است؟  �

این یکی از شــعرهایی است که در نقاشــی هایم آورده ام و شعری است از سعدی که 
بروید گل و بشکفد نوبهار.

شما ســال ها به عنوان طراح گرافیک، طراح پوستر و لوگو بســیار شناخته شده و موفق   �
هستید. این تجربیات چطور خودشان را در آثار نقاشی شما نشان می دهند؟

به هــر حــال من یــک طراح 
گرافیک هســتم. یعنــی همچنان 
طراحــی  از  معیشــتم  و  درآمــد 
گرافیــک می  گــذرد؛ امــا از وقتی 
آغاز بــه کار کردم، نقاشــی کردن 
همیشه وسوســه ای بوده که باید 
بــه آن می پرداختم. بــه این دلیل 
که در حیطــه طراحــی گرافیک، 
مثلا همان پوســتر که شــما مثال 
زدید یا هر چیزی مثل نشانه، جلد 
کتــاب یا جلــد مجلــه، متکی به 
سفارش است. یعنی یک سفارش 
به عنوان تألیف اولیه، موجود است 

که از طریق ســفارش دهنده به طراح گرافیک داده می شــود و بایــد آن را برای مخاطب 
خاصِ تعریف شــده یا ســفارش دهنده یا آنچه خود سفارش مشخص می کند، انجام دهد. 
ولی نقاشــی این طور نیســت. در حقیقت نه سفارشــی از قبل بوده و نه مخاطب روشن و 
مشــخصی دارد که بدانی کیست. نقاشی به این صورت است که می تواند انجام شود و در 
اتاق یا انباری بماند و هرگز دیده نشــود یا اگر دیده شد، مخاطبان آن، افرادی از طیف های 
بســیار متنوع و گسترده هستند و معمولا افرادی که اهل گالری گردی هستند و گالری رفتن 
را بلدنــد. اما اتفاقی که در نقاشــی برای یک نقاش می افتد، این اســت که با آزادی کامل 
انجام می شــود و در واقع نقاشی است که نقاش را راه می برد؛ اما در گرافیک، طراح است 

که گرافیک را تکمیل می کند.
وقتی به یک بوم خالی نگاه می کنید، ذهن شــما بیشتر به سمت تصویرسازی می رود یا   �

نقاشی آزاد؟ یعنی نگاه گرافیکی شما بیشتر بر نقاشی های تان تأثیر می گذارد یا نقاشی ها بر 
طراحی های گرافیکی یا تلفیقی از هر دو؟

تصویرســازی متکی به یک قصه است اما نقاشی متکی به یک خیال. یک بوم سفید از 
آن، خیالی اســت که در آن زمان و روزگار بر نقاش گذشته است و حاصل تصمیمی است 
که نقاش گرفته که دوست دارد با کدام ابزار چه کاری انجام دهد تا در نهایت یک تابلوی 

زیبا حاصل شود.

این مجموعه آثار با چه تکنیک هایی انجام شــدند؟ آیا تجربه ای تازه در فرم یا متریال   �
بود؟

ســال های قبل من با رنگ اکریلیک کار کرده بودم و این بار خواســتم تا جوهر را تجربه 
کنم. البته تجربه با جوهر را خیلی قدیم تر وقتی که نقاشی کتاب بارون را در دست داشتم، 
کســب کرده بودم ولی کار در وســعت بزرگ برایم جذاب بود. برای همین هم تمرین هایی 
انجام دادم و تســت هایی گرفتم که جذابیت این تکنیک برایم بیشتر شد و متوجه شدم که 
اتفاق های خوبی در نقاشی هایم رقم می خورد. در این آثار این جوهر بود که من را راه برد.

در کنار این آثار نقاشــی، شما یک سری تجربه های آثار چاپ شــده هم دارید. آنها هم   �
ادامه خواهند داشــت و آیا از این مجموعه به نمایش درآمده در گالری سهراب، بعدا آثار 

چاپی خواهیم دید؟
بله، ممکن اســت. از نمایشــگاه های قبلی آثار کوچکی با تکنیک چاپ سیلک اسکرین 
تهیه کردم. این بار به دنبال تکنیک چاپی در تیراژ کم هســتم که بتواند بهترین جواب گویی 

را برای این گونه رنگ آمیزی به کار رفته در آثار داشته باشد.
(اردیبهشــت   � شــما  از  قبل تر 

۱۴۰۱) یــک نمایشــگاه طبیعت با 
اعتماد  گالــری  در  دلتنگی  عنوان 
اســم  به  فرش  نمایشــگاه  یک  و 
(اردیبهشت  فرش  در  خط نگاره ها 
و خــرداد۱۴۰۳) در گالری اعتماد 
دیده  شد. در نمایشگاه فرش آثاری 
خلق شدند که ترکیب خوشنویسی 
روی  که  بــوده  گرافیک  طراحی  و 
شــدند.  پیاده  دســتباف  فــرش 
از  ترکیبی  کــه  پیــش رو  مجموعه 
طراحی و حتی مقداری خط در آن 
نقش دارد، دنباله تجربه گذشــته 

است یا حضوری مستقل دارد؟ در اصل این مجموعه در دنباله آنهاست یا گسست است؟
نمایشــگاه فرش یــک تجربه ای بود از مجموعــه خط نگاره هایی که در طول ســال ها 
اتفــاق افتاده بود که بــا همکاری تعداد زیادی بافنده در شــهرهای مختلــف مثل اراک، 
تبریز، رشــت، تهران و رفســنجان انجام دادم. نتایج خوبی هم برایم داشت. اما نمایشگاه 
نقاشــی های پاســتل طبیعت که اســم نمایشــگاه، دلتنگی بود، حاصل سه ســال کار و 
خانه نشــینی همه ما به دلیل کرونا بود. درواقع ماحصل آن، دلتنگی برای طبیعت بود که 

تجربه شد.
آیا این مجموعه طبیعت ادامه خواهد داشت؟  �

مجموعه طبیعت برای آن دوره مستقل بود. البته الان فکرهایی دارم و اگر بخواهم باز 
سراغ طبیعت بروم، آنها را انجام خواهم داد؛ اما مجموعه متفاوتی خواهد بود.

در نمایشگاه گالری سهراب، شــما انتظار دارید وقتی مخاطب وارد گالری می شود چه   �
چیزی احساس کند یا تجربه او از مواجهه با این آثار چگونه باشد؟

وقتی طیف و گوناگونی مخاطب روشــن نیست، نقاش نباید هیچ انتظاری داشته باشد 
که تماشاگر را به سمتی که خودش دوست دارد هدایت کند یا بگوید که این گونه نگاه کن. 
نه، این طور نمی شود. نمایشــگاه خودش می گوید که مخاطب چه برخوردی با آن داشته 
است. خوشبختانه، این ۱۰ روزی که گذشت، هم استقبال خوبی از نمایشگاه شکل گرفت و 
هم آن شادمانی حضور رنگ و زندگی در آثار، آن طور که تماشاگران به من گفتند، روی آنها 

تأثیر خوبی داشته و در واقع به آنها خوش گذشته است.
خط، حضور پررنگی در آثار شــما دارد. این اســتفاده از خط چگونه است؟ آیا آثار به   �

سمت نقاشی خط حرکت می کنند؟
همان طــور کــه گفتم ایــن مجموعه در تــداوم خط نگاره هاســت که از ســال ۱۳۷۲ 
شــروع شــد. در اصل در پی یافتن ظرفیت های خط فارســی به غیر از خوشنویسی سنتی 

هستم.
هیچ گاه به این  آثار نقاشــی خط نگفتم؛ زیرا با شیوه هنرمندان بسیار درخشان ایرانی که 
نقاشــی خط کار می کنند، متفاوت است. به همین ســبب اسم اینها را خط نگاره ها گذاشته 
بودم. اما در این نمایشــگاه اخیر، آثار یک جاهایی به سمت و سوی نقاشی خط هم رفت اما 

باز دوباره با پرهیز آگاهانه از خوشنویسی سنتی شکل گرفتند.
این اشعار و نوشته هایی که در نقاشی ها هستند، به چه صورت انتخاب می شوند؟  �

این نوشــته ها را از مرور یادداشت هایی که پس از خواندن اشعار دارم، انتخاب می کنم. 
گاهی هم اثر برای من از شعرش شروع می شود و نقاشی حضور پیدا می کند.

در آینده مسیر هنری شما بیشتر به کدام سمت خواهد بود؟ نقاشی یا طراحی گرافیک یا   �
هر دو؟ و مجموعه جدید و متفاوتی از شما خواهیم دید؟

قطعــا مجموعه جدیدی در ذهن دارم که ترجیح می دهم کارها انتزاعی تر باشــند؛ اما 
همچنان با حضور خط فارسی خواهد بود.
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